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برای مری آن، کاترین، مایکل و مری
 نویسنده





ای امید اسرائیل،
ای منجی آن در زمان سختی...
از چه روی به مردی حیران می‏مانی،
به جنگاوری که ناتوان از بخشیدن است؟
ارمیا ۱۴: ۸ و ۹

پس یهودیان گفتند: »آیا بر آن است تا خود را بکشد که می‏گوید: ”جایی 
که می‏روم، نتوانید آمد؟“«
یوحنّا ۸: ۲۲

و بدین‏سان چنان ‏که او خود گفت، هیچ‏کس زندگی را از من نمی‏گیرد؛
بلکه خود آن را می‏نهم و قدرت دارم که آن را بنهم،
پس بی‏شک، هیچ‏کس دلیل مرگِ او در آن زمان نبود،

و هیچ‏ اراده‏ای جز ارادۀ او در کار نبود.
جان دان، بیاتاناتوس





مقدمۀ مترجم

کتاب حاضر، مسیح؛ بحرانی در زندگی خدا، جلد دوم از سه‏گانۀ جک مایلز است 
که در آن ســه خدای ادیان ابراهیمی، یهوه، مســیح و الله، را بررسی می‏کند. جلد 
ســوم پیش‌تر با عنوان خدا به روایت قرآن از ســوی انتشارات نی و با ترجمۀ صالح 
طباطبایی منتشر شده است. رویکرد مایلز در این کتاب رویکردی ادبی و نه الحادی 
یا اعتقادی است. همان‏طور که او در جلد سوم می‏گوید، این رویکرد ادبی مستلزم 
تعلیقِ باور یا ناباوری است؛ مثلًا وقتی فیلمی می‏بینیم یا رمانی می‏خوانیم، در عین 
حال که می‏دانیم بازیگرانی واقعی در قالب نقش‏هایی فرورفته‏اند، موقتاً می‏پذیریم 
که این داستانِ سینمایی یا ادبی واقعی است و آن بازیگران نه شخصیت‏هایی واقعی، 
بلکه واقعاً شــخصیت‏های همان فیلم یا داستان‏اند. بر این اساس، می‏توانیم وقتی 
عهدین یا قرآن می‏خوانیم، عجالتاً فرض را بر این بگذاریم که خدا شخصیتی ادبی 
است که وقایعی را از ســر می‏گذراند. از این منظر، سه‏گانۀ مایلز روایتی جذاب از 

تحول و تغییر یهوه، مسیح و الله در مقام شخصیتی ادبی است.
با این‏همه، وقتی ما مسلمانان چنان متن‏هایی را می‏خوانیم، ممکن است به‏رغم 
تلاش بســیارمان، نتوانیم رویکرد تعلیقِ )در اینجا( باور را عملی کنیم، به‏ویژه که، 
هنــگام مطالعۀ جلد حاضــر، خواه‏ناخواه آیاتی از قرآن را در ذهــن داریم که در آن 
عقیدۀ مســیحیان به الوهیتِ مسیح صراحتاً انکار می‏شود. بر طبق ایمان قرآنی ما، 
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مســیح نه خدا یا پســر او، بلکه یکی از پیامبران اولوالعزم و فرستادۀ خدا است. در 
نتیجه، از منظر اعتقادی، پروژۀ مایلز را می‏توان مردود دانســت، چون سه‏‏گانۀ او نه 
روایت و مقایســۀ سه چهرۀ خدا، بلکه مقایســۀ دو چهرۀ خدا و یک پیامبر است. 
علاوه بر این، چنان ‏که صراحتاً در آیات شــریفۀ قرآنی آمده اســت، خداوند مسیح 
را به‌ســوی خود بالا می‏برد و چنین نیســت که او را به صلیب کشیده باشند، بلکه 
او را با شــخصی مشابه اشتباه گرفته‏اند )سورۀ نســاء، آیۀ 157(. بنابراین خودِ این 
فرضیۀ مایلز که مســیح، در مقام خدا، بحرانی در زندگیِ یهوه است و چهرۀ دیگری 
از او اســت که تغییر و تحولاتِ او از عهد عتیق را به عهد جدید منتقل می‏کند، از 
منظر اعتقادات اســامی، فرضیه‏ای مردود است. و در پایان می‏توان گفت که مایلز 
تفاوتِ سرشتِ وحی در این سه کتاب مقدس را لحاظ نمی‏کند. چنان ‏که می‏دانیم، 
آنچه در عهد عتیق و جدید آمده اســت نه وحی مســتقیم خداوند، بلکه تفاسیری 
است که در طول دهه‏ها و سده‏ها جمع‏آوری شده و بر سر تقدم و تأخر آن‏ها و میزان 
اصالتشان مناقشه‏های فراوانی در کار بوده است. مثلًا تَنَخ واجد همان ترتیبی نیست 
که در کتاب مقدسِ مسیحی (Bible) آمده است و خودِ محتوای عهد جدید بارها در 
شوراهای معروف کلیسایی )که نخستینشان شورای نیقیه بود که به دستور امپراتور 
کنستانتین تشکیل شد( تنقیح شد و برخی اصیل و در زمرۀ کانُن (canon) و برخی 
نااصیل و مجعول دانســته شد. در مقابل، کتاب مقدس مسلمانان، قرآن، از همان 
ابتدا محکم و شــبهه‏ناپذیر بود و خداوند خود وعــده داده بود که اجازه نخواهد داد 

چیزی از آن کم یا چیزی به آن اضافه شود. 
به‏رغم تمام این‏ها، آنچه ترجمه و انتشار این کتاب را برای خوانندگان غیریهودی 
و غیرمسیحی فایده‏مند می‏سازد آشنایی با اصول اعتقادات و چارچوب‏های فکریِ 
برسازندۀ جهان غرب است. شاید بهتر است پیچشی در تعلیقِ ناباوری ایجاد کنیم و 
این بار، ما مسلمانان عدم اعتقادمان به آن اصول اعتقادی را صرفاً به جهت آشنایی، 
که از قضا مضمونی قرآنی است )سورۀ حجرات، آیۀ 13(، موقتاً تعلیق کنیم تا ضمن 
گاهــی از باورهای خودمان و حفظ آن‌هــا، فرصتِ عمل به این توصیۀ قرآنی را از  آ

دست نداده باشیم.



پیش‏درآمد
تصلیب و وجدان غرب

همۀ انســان‏ها بخشــیده شــده‏اند، اما خداوند1 باید بمیــرد. این معنــای انقلابیِ 
پیش‏درآمدی است که گروهی از نویسندگان رادیکال یهودی، دو هزار سال پیش، آن 
را به متن مقدسِ دینشان الصاق کردند. و چون آنان چنین کردند، امروزه میلیون‏ها نفر 
تصویر الوهیتی را می‏پرستند که چونان یک مجرم اعدام شد. چیزی که به همین اندازه 
اهمیت دارد، این است که میلیون‏ها نفر دیگر، که هرگز آن تصویر را نپرستیده‏اند، این 
ظــنِ برآمده از دین را در دی‌ان‌ایِ فرهنگی‏شــان حمل می‏کنند که روزی روزگاری، 

و به‏نحوی از انحا، »آخرینانْ اولین خواهند بود و اولینانْ آخرین« )متّی ۲۰: ۱۶(2.
تصلیــب، ایــن صحنۀ نخســتینِ دیــن و هنر غربــی، بخش اعظــم قدرتِ 
تکان‏دهنده‏اش را از دســت داده اســت. در این تاریخِ متأخر، شاید فقط چشمانِ 
غیرغربی واقعاً بتواند آن را ببیند. یک هنرمند ژاپنی که اکنون در لس‏آنجلس زندگی 
می‏کند در خاطره‏ای از احســاس وحشتِ بیشتر ژاپنی‏ها هنگام دیدن جنازه‏‏ای در 
تمثال دینی، و بیزاریِ آنان پس از شنیدنِ توضیحاتِ مربوط به آن، سخن می‏گفت. 
1. Lord

2. �مترجم در نقل ارجاعات نویســنده به کتاب مقدس از ترجمۀ فارســی پیروز سیار بهره گرفته است. هرجا که به 
تشخیص مترجم تصرفی در ترجمه ضرورت یافته، در پانوشت یادآوری شده است -- و. 
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او گفت که آنان می‏پرســیدند: »اگر او آن‏قدر نیک بود، چرا به چنان وضعی کشته 
شــد؟« در فرهنگ ژاپنی، »زندگیِ نیکان بــا مرگِ نیک، و حتی مثل بودا با مرگی 
زیبا به پایان می‏رسد. و در نظر ما، کسی که به چنان وضع شنیعی کشته شده باشد 

مجرم است و بس.«]۱[
دریافت او درســت اســت. تصلیب تمثالی اســت که شــناعتی خشونت‏بار 
دارد. فرزنــدانِ قرن بیســت‏ویک باید بــرای بازیابیِ قدرتِ سرشــتی1ِ آن قربانیِ 
حلق‏آویزشــده‏ای را تصور کنند که بدنش باد کرده و از شکل افتاده است، سرش 
روی گردنی شکســته کَجَکی در هوا معلق است و در همین حال دهانِ تماشاگران 
به لبخندی کج‏ومعوج باز شده است. سپس باید تصور کنند که این منظرۀ هولناک، 
در مقدس‏ترین جای هر عمارتی که آن را مقدس می‏خوانند، بازتولید می‏شــود. با 
وجود این، اگر حتی تا این حد پیش برویم، معنای آن تصویر را از دســت خواهیم 
داد، زیرا قربانی صرفاً شــخصی بی‏گناه نیســت. او صورتِ جســمیت‏یافتۀ خدا2 

است، خودِ خداوند در شکل انسان. 
معمولًا برنده‏ها شــبیه برنده‏هایند و بازنده‏ها شــبیه بازنده‏ها. امــا به برکتِ این 
خصیصۀ پارادُکسیکالِ اسطورۀ مســیحی، آمادگیِ باور به اینکه بازندۀ ظاهری برندۀ 
گاهی سیاسیِ غرب لانه کرده  راســتینی است که بازشناسی نشده اســت عمیقاً در آ
اســت. در مؤخرۀ مسیحیت بر داستان خدا، داســتانی که از یهودیت به ارث رسیده 
است، خداوندْ خدا3 به انسان تبدیل می‏شود، بی‏آنکه از مقام خدایی‏اش دست بکشد؛ 
و جز عده‏ای اندک، کســی او را بازنمی‏شناســد. او پیش از آنکه در پایان به پیروزیِ 
پرجلال خویش دســت یابد وضع بشــری را به بدترین نحو تجربه می‏کند. خداوندْ 
خدا، با باختن به قیصر، دوئلی را با ابلیس4 می‏برد و خودِ مرگ را شکســت می‏دهد. 
کتاب مقدس به همان نحو پایان می‏یابد که بزرگ‏ترین نمایش‏ها به آخر می‏رسند: با 
وصلتی استوار و فرخنده. خالقِ آسمان و زمینِ جدید، که در آن هر قطره اشکی سترده 
می‏شــود، به داماد کل نژاد بشــر بدل می‏گردد. خدا همه‏چیز را از دست می‏دهد و از 

1. visceral 2. God 3. Lord God

4. The Devil




